	موسسه فرهنگی فدک

	متن سخنرانی دکتر ایمانی در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک 

	       دکتر ایمانی معاون محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم جشن افتتاحیه مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک که در روز سه شنبه تاریخ 8/5/87 همزمان با شب مبعث پیامبر گرامی اسلام برگزار شد، به طور مبسوط به تشریح فعالیت های فرهنگی در سی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداختند. 

	بسم الله الرحمن الرحیم

     این شب خجسته را به همه شما پیروان اهلبیت (علیهم السلام) تبریک عرض می کنم و چه انتخاب خوبی که در این شب عزیز دور هم جمع شدیم و یکی از اتفاقاتی که یقینا پیامبر بدان راضی هست انشاءالله دارد به وقوع می پیوندد. 

     خیلی خوشحال هستم از اینکه شاهد این اتفاق خوب می باشم و در جمع شما عزیزان هستم. 

     اگر یک مروری بر این سی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشیم، می بینیم که خوشبختانه انقلاب ما در همه عرصه ها به آن نقطه اوج قدرت و قله پیشرفت و ترقی رسیده و می رسد و برخلاف آن چیزی که در تاریخ می گویند هر پدیده ای وقتی30 سال از آن گذشت، دوره نزولش را شروع می کند. ما می بینیم که به یاری خداوند متعال و دعای خیر بندگان صالح خدا در سی سالگی انقلاب وضعیت به گونه ای است که انگار انقلاب دوباره متولد شده است. این پدیده را ما که از درون هستیم نمی بینیم، دوستانی که  از خارج از کشور مهمان ما هستند و اخبار آن را  شما به وفور می شنوید و می بینید موید این موضوع می باشد.

     در عرصه فرهنگ و هنر هم ما توانستیم همپای دیگر بخش های کشور ترقی بکنیم، رشد بکنیم، آن دانش هایی که دست نیافتنی بود، جوانان ما دست یافتند. 

      سوال این است آیا در فرهنگ و هنر این رشد و ترقی اتفاق افتاد؟ و خصوصا در هنر؟ و آنهم به چه میزان؟ 

نمی گوییم که هنر رکود داشت یا تعطیل شد، نه، هنر در سی سال گذشته کار خودش را ادامه داد، و در عرصه های مختلف: فیلم، سینما، موسیقی و ... همه مشغول فعالیت بودند ولی هنری که بتواند حرف دل مردم کشور ما را بزند، جای تامل دارد. مردم که می گوییم نه گروه خاص، همین مردمی که در همه عرصه ها حضور دارند وقتی می آیند یک کار هنری را می بینند احساس بیگانگی با آن نداشته باشند. فکر نکنند که دارند می آیند و اصلا نمی توانند ارتباط برقرار کنند. ما چقدر در این زمینه ها رشد داشتیم؟ بنده که توفیق چندین ساله در این عرصه را دارم و داشتم و در حوزه فرهنگ بودم نمی توانم خیلی قوی و محکم بگویم که توی این زمینه ما رشد داشتیم. علت آن این است که سالن های نمایش ما کمتر توانسته است ظرفیت 30% سالن را در 25 و یا 26 سال گذشته پر کند. چرا این اتفاق افتاد؟ در خارج که همین تئاتر از آنجا آمده اگر یک هفته سالن پر نشود می گویند این کار برود و کار بعدی بیاید. حالا چطور شده که این هنر در کشور ما آمده و تا بحث از مخاطب می شود می گویند نه تئاتر یک مقوله روشنفکری است و لازم نیست همه مردم متوجه بشوند.

     مخاطب ما مردم هستند، اگر شما نتوانستی مردم را پای صحنه بیاوری، نشان می دهد موفق نبودی. آقای کارگردان، آقای نویسنده یک فکر دیگری باید کرد. 

     این اتفاقات افتاد و یک گروهی کار می کردند و در موارد نادر سالن تئاتر از جمعیت پر می شد. در بقیه موارد هم صرفا جمعیت استقبال کننده یا دانشجویان تئاتر بودند و یا آنهایی بودند که تئاتر را به طور خاص دنبال می کردند.  

در تعریف هنر نداریم که بگویند هنر برای مردم خاص است، هنر برای همه مردم است.

     بعد از این، یک دوره جدید شروع شد و یک موضع گیری جدید که آقا هنر سفارشی، هنر نیست، هنر باید از متن هنرمند بیرون بیاید و جوشش پیدا بکند، اینکه شما به من سفارش بدهید کار دینی و مذهبی انجام بدهم اسمش هنر نیست.

     این هم فعلا قبول.

     پس چکار باید کرد؟ هنر سفارشی که نداریم.  تئاتر هم که یک مقوله وارداتی است. پس بگوییم در جامعه اسلامی ایران با این ویژگی ها، تئاتر جایگاهی ندارد. تمام، نقطه سر خط، والسلام. این است نتیجه؟

     اگر تئاتر این بود که نمی توانست بیش از 100 سال و یا 150 سال بعنوان یک هنر زنده، یک هنر مردمی در همه کشور ها جای پا داشته باشد.

      سوال این است : آیا می شود هنر تئاتر را در متن جامعه بیاوریم؟ یا نمی شود؟ 

      به این نتیجه رسیدیم که راهکاری باید انتخاب کرد که واقعا این کار بشود. 

      حالا شما بگو بودجه ام کم است و دولت بیا کمک کن. 

      هنری که فقط برای همان عده ی خاص است، همان پولی هم که هست زیاد است. 

شما هنری بیاورید که در متن زندگی بیاید و به تعبیر اقتصادی کالای مصرفی خانواده بشود بعد آنوقت ما می گوییم نان و گوشت و بهداشت و ... را مردم نیاز دارند و تئاتر را هم نیاز دارند پس باید مانند بقیه کالاهای مصرفی مردم برای آن پول صرف کرد.

       اتفاقات خوبی که در این دو سه سال گذشته افتاد همین بود که واقعا ما این سیاست را دنبال کنیم.

       ما نمی گوییم هنرمند حرف دلش را نزند، هنرمند حرف دلش را بزند ولی بیاید حرف جامعه و حرف مردم را هم بزند. 

       در این دو سه سال برنامه ریزی شد و بعضی از دوستان این پیام را خوب گرفتند. دوستان هنرمندی که از اساتید هم هستند دیدند که نه قرار نیست چیزی تعطیل شود، قرار هست همه چیز گسترش پیدا کند. هنر و نقش آن بیشتر شود.

        توی این زمینه ها یک تک کالاها و نمونه های نادری مثل کارهای نمایشی دوستان در موسسه فدک وجود داشت و همانطور که مهندس متوسلی اشاره کردند این کار در گذشته به سختی و با فشار انجام می شد. و بعضی وقت ها هم کارهای خیلی نادری بود که زیر زمینی انجام می شد و نمی توانست عیان بشود و بعنوان یک الگو مطرح گردد.

       همت خوب دوستان در مجموعه فدک بود که ایستادگی کردند و بالاخره ما هم که آنجا نشسته ایم، کارمان همین هست، ما نمایندگان مردم هستیم و آن چیزی را که مردم می خواهند باید حمایت کنیم و برای آن هزینه کنیم.

        البته این در همه نظام ها هست و هر دولتی این سیاست را دنبال می کند.

        در گذشته از تمام ظرفیت تئاتر استفاده نمی شد بطور مثال می گفتند آقا روزهای وفات و رمضان و فلان مناسبت، تئاتر تعطیل شود.

       در حالی که کارهای دینی مانند موضوع سیدالشهداء، حضرت علی، فاطمه زهرا، ایام فاطمیه و... می توانست در تالار وحدت و سایر مراکز نمایشی نیز مطرح شود.

       اگر این کارهای دینی را تئاتر ندانیم که تئاتر یعنی همان کالای خاص و مخاطب خاص که ما فقط از یک جنبه و زاویه به آن نگاه کرده ایم. 

       نکته مهمی که به این جلسه برمی گردد این بود که حالا هنرمند کار سفارشی نمی گیرد و نباید هم بگیرد و فرض هم قبول. 

       این به آن معناست که وقتی می گوییم می خواهیم راجع به عاشورا کار موسیقایی انجام دهیم، این آقای سعید ذهنی که خودش عاشورایی است، خودش ارادت به بحث سیدالشهداء دارد بگوید: اصلا این حرف ها را نزنید، ارکستر سمفونیک تهران یک چیز دیگری است، این حوزه موسیقی کلاسیک است و نباید کار سفارشی برای عاشورا انجام داد.

       دیدیم ارکستر هلال کاروان اجرا شد و کسی در حوزه موسیقی کلاسیک نتوانست به آن اشکال بگیرد و هنرمندان طراز اول کشور هم تحسین کردند. چرا؟ خود آقای ذهنی خاطرات زیادی از همان کار دارد که می تواند یک شب برایتان بگوید.

      کارهای نمایشی دیگر هم همین طور است. آقای انوشیروان ارجمند که جزء افتخارات هنری است وقتی که روی صحنه نقش دینی ایفا می کند، هنر نجات پیدا می کند، یعنی به نفع جامعه هنری می شود. آنوقت هنر می شود حرف روز مردم، نیاز مردم و دولت هم می گوید ما هم مخلص شما، این پولها را بردارید و خرج هنر بکنید و ما هم به عنوان مدیر دیگر دستمان باز می شود برای حمایت از هنر.

       آقای نیلی مشاور محترم وزیر، دوست بسیار خوب و ارزشمند ما تایید می کنند که در بعضی از این جلسات دغدغه و مشکلات فراوانی داریم و وقتی می خواهیم کار بزرگی انجام دهیم، باید با چراغ دنبال کسانی که این موضوع را قبول داشته باشند بگردیم. 

       الحمدلله ما هنرمند در کشور زیاد داریم، و سفره نظام هم باز و بزرگ است. این قدر سینه نظام فراخ است که همه را توی خودش جای می دهد.

       البته نمی گوییم همه کارها دینی است، نه، اما حداقل کارها بد آموزی ندارد و صددرصد هنری است.

       این یک اتفاق واقعا بزرگ است که هنر در کنار مردم باشد.

       در حدود یکسال پیش با آقای مهندس متوسلی بحث همین بود که فدک کارهایش خیلی خوب و باید هم ادامه داشته باشد اما  الان گروه فدک به جایی رسیده است که باید تولید مثل بکند، باید تکثیر شود، یکی از راه هایش هم همین بحث آموزشگاه است. ما در حال حاضر حدود 1800 آموزشگاه داریم و آموزشگاه فدک هم که کنارش بیاید می شود 1801 ، و این خط جدیدی که آموزشگاه فدک دنبال می کند که هنرمندی تربیت بشود که با معیارهای مردم و جامعه اسلامی ما همسو باشد، کار بسیار ارزشمندی است.

        بحث نمایش خورشید کاروان در هلند مطرح شد ببینید در طی این سی سال گذشته بنده که در متن جامعه هنری بودم ندیدم و نداشتیم کاری که برود آن طرف و با استقبال وصف ناپذیر روبرو شود به طوری که از آقای دلیری توصیف آنجا را شنیدم. 

       البته کار زیاد می رفت آنجا، متاسفانه بعضی کارها هم رفت و خلاف آن چیزی که در داخل بود نشان داده شد. 

من سه چهار سال در محیط انگلستان بوده ام، مردم ایران در آنجا برای کارهای فرهنگی  له له می زنند. خارجی ها هم از ما کار فرهنگی خودمان را می خواهند. آنها نمی خواهند که ما شکسپیر را ببریم آنجا، اینکه زیره به کرمان بردن است.

       بیست و سه چهار سال وضع اینجوری بود که ما برویم آنجا و یک کاری انجام بدهیم که یک ادایی از آنطرف در بیاوریم. 

       به همین دلیل از کارهای ما استقبال نمی کردند. 

       هم اکنون همه شرایط مهیاست که ما هنر را در مسیری که مردم می خواهند، در مسیری که کشورمان نیاز دارد قرار دهیم و این هنر را توسعه بدهیم.

       برایم مثل روز روشن است که شما اگر سه تا از این ساختمان ها هم بگیرید، کم خواهید داشت. زیرا ما الان بسیاری از شیفتگان هنر را مانند جناب آقای ارجمند داریم که دلشان نمی آید بچه هایشان را هر جا بفرستند. شما اطلاع دارید. حتما به خود شما هم خیلی ها مراجعه می کنند که یک جایی را به ما معرفی کنید که با طیب خاطر، دخترمان را، پسرمان را بفرستیم آنجا که غیر از تئاتر چیز دیگری یاد نگیرد. حداقلش، فقط تئاتر یادش بدهند. 

        اینجا که شما زحمت کشیدید و انشاء الله مثل این موسسات زیاد بشود و به سمتی برویم که دیگر کمبود هنرمندانی به این شکل نداشته باشیم. یقینا جامعه هنری کشور هم استقبال خواهد کرد از یک همچون حرکت هایی، شما پشتوانه خوب مردمی خواهید داشت و مهمتر از آن، نیت خیر و توکل به خدا و آن عزم جدی است که در شما وجود دارد. ما هم امیدواریم که تا زمانی که خدمتگزار هستیم بتوانیم زمینه های لازم را برای بسط و گسترش کارهای شما فراهم بکنیم، یقینا این دولت، این وزارت ارشاد و دوستانی که هستند مثل همه بخش های دیگر دنبال کارهای سنگین و پر مشقت هستند. این دولت دولتی نیست که باری به هر جهت روز را به شب برساند، شما می بینید همه دارند تمام وقت، از 24 ساعت حداقل 17 – 18 ساعت با جدیت تلاش می کنند. خدا هم کمک می کند و ما هم در خدمت شما خواهیم بود . 

      شب بسیار بسیار به یاد ماندنی بود به همه شما، جناب آقای مهندس متوسلی و همکارانشان، مدیر محترم آموزشگاه و شما میهمانانی که اینجا هستید، به جناب آقای دلیری عزیز و جناب آقای دکتر آل محمد که از خارج آمده اند و اینجا هستند دست مریزاد می گویم. 

      در این شب عزیز، برای همه شما از درگاه خداوند بزرگ آرزوی سلامتی و موفقیت دارم . 

      انشاءالله در این ماه عزیز و این شب عزیز و با هدف مقدسی که هست، همه دست به دست هم بدهند که ما سال دیگر که به عنوان اولین سالگرد آموزشگاه می آییم، آموزشگاه توانسته باشد به سرعت اهداف خودش را تعقیب کند و انشاء الله که خداوند به همه شما عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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